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: چكيده

و گيراترين مباحثي كه اكنون توجـه منتقـدان كي از مطرحي شـعر معاصـر ترين

و كاركرد آن است كه در بين زبانان فارسي عرب را به خود جلب كرده، بحث نقاب

و دريافتيافت. است كمتر مورد توجه قرار گرفته هاي ما در اين جسـتار متوجـه ها

و كاركرد آن مي ديد خود قرار داديمةهايي كه در اينجا در گسترپرسش. باشدنقاب

و ريشه: پاسخ بگوييم از اين قرار استو تلاش نموديم تا به آنها هاي نقاب چيست

و تكنيك نقاب چه رابطهرا بايد در كجا جست؟ بين چهره آن اي وجـود هاي سنتي

ديد خود قرارةگيري از نقاب، چه اصولي را بايد در گستردارد؟ شاعر به هنگام بهره

آنةگيري از يك چهردهد؟ فرايند بهره و نقاب زدن بـه تـوانا چگونـه مـير سنتي

و ترسيم نمود؟ عرب چـه تحـت تـأثير ها از چه زمان با ايـن تكنيـك آشـنا شـدند

مهمتر از همـه ايـن كـه ايـن تكنيـك چـهو. مكانيزمي رو به سوي اين فن آوردند

آن كاركردي در شعر معاصر عرب داشـته اسـت؟  سـت كـها از نتـايج ايـن تحقيـق

ش و فراخواني شخصيت، نقاب نيست، فراخواني نقـاب خصيت يـك مرحلـه اسـت

ي سـروكار دارد تـاتهـاي سـن بـا شخصـيت نقاب عموماً. اي ديگرزدن به آن مرحله

و عناصر طبيعيشخصيت و بيـان بهره.هاي خيالي گيري از فن نقاب بـه پوشـيدگي

ميغير مستقيم ايده وها كمك شاياني مي كند .انجامدبه رمزي بودن اثر

.ب، شخصيت سنتي، فراخواني، شعر معاصر عربينقا:يهاي كليدواژه
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:مقدمه

سـت آگـاه بـها دانست كه شاعر آن شاعري» تجربه«شعر معاصر عرب را بايد شعر

و تكنيك و اسلوبسنتّ و در همـان حـال كـاملاً ها او.»خطرپـذير«هاي شعري جديد

ج تحت تأثير مكانيزم و نگرش وي را بـه و هايي قرار گرفته كه طرز تلقي هـان پيرامـون

و دگرديسي و سازهادبيات تغيير داده بهاي شعريهايي در شعر . وجود آورده استه اش

انديشي، شعري به مخاطب ارائه دهـد كوشد با پيشآنچه مسلم است اين است كه او مي

و در گـام بعـدي،  كه در گام اول صفت سرآمد بودن را براي او به همـراه داشـته باشـد

پا. ناتواني بر او نزنندن برچسبامنتقد را از آنچه گذشتگان بودند فراتـر در همين راستا

و نوآوري و در مسير نوگرايي تـوان اي برداشت كه از آن جمله مـي هاي ارزندهگام نهاد

و شـعر: به موارد زير اشاره كرد و گرايش به شعر آزاد رويگرداني از قالب شعري قديم

و نگاهمنثور، وحدت وا بخشي به شعر و2بـه آن، نـوآوري در تصـاوير شـعري١رانـدام

و كم رنگ كردن فرايند خودكاريسعي در عمق ٣بخشي به آن، نوگرايي در زبان شعري

ب و تلاش براي و برجستهه آن آنكارگيري عناصر زباني تغيير رويكرد به سـنت٤ّسازي

ويت، فراخواني شخصـ٥هاي مختلف بينامتنيهگيري از آن به شيوو بهره هـاي تـاريخي

و بهـره اسطوره و مردمي در شعر هـاي مختلفـي هـا بـا شـيوه گيـري از آن شخصـيت اي

و٨نمايهونوآوري در در٧و گفتگو٦گوييهمچون تك و تلاش براي سازش ميان شـكل

و و تنوع و وحدت و رويگرداني از قواعد حاكم بر٩كه البته اين هنجارگريزي... محتوا

و زبان  بر شعر
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و و از يك سروده تا سرود شعري ةگرايش به نوآوري از يك شاعر تا شاعري ديگر

. نمايدديگر متفاوت مي

تكنيكي بـه،اين موارد، شاعر معاصر عرب در راستاي همين نوگراييةگذشته از هم

و با بهره» نقاب«نام تكنيك  گيري از آن تحول عظيمـي در را نيز در شعرش تجربه كرده

و اسلوب  و چگونگي آن، روند شعر شعري خود ايجاد نموده است كه شناخت چيستي

و هر كوششي براي روشن آن اهميتي بس فراوان دارد مي،كردن . نمايداقدامي موجه

و اصطلاح :نقاب در لغت

و پـرده، معـادل بـا و mask ،masque،masquerade:نقاب در لغت به معني حجـاب

Allusion و ش» قناع«غربي آنعربي است كه و بـدان وسـيله مـيهرا بر چهر خص زنـد

راةچهر و چهرمي خود مييديگرةپوشاند اين واژه با گذشت زمـان بـر. سازدنمايان

هاي قديم با نقابي كـه بـر چهـرهو يا شخصيتي اطلاق گرديد كه در نمايشنامه1شخص

ص(.پرداختداشت به ايفاي نقش مي در) 397وهبه، اثنـاي اين عمـل در ابتـداي امـر،

بهاي ديني انسانآيين ميه هاي گذشته و سپس در نماكار گرفته وشيشد هـاي يونـاني

كـه–دار در نقش يـك شخصـيت اي يافت؛ طوري كه شخص نقابهندي جايگاه ويژه

و از خـدايان بـود عموماً يك شخصيت اسطوره و خيالي  بـر روي صـحنه حاضـر–اي

ميمي و به ايفاي نقش وگشت ب پرداخت، وه با كارگيري همين نقاب بود كـه خـدايان

و حيوانات جان مي و شخصشياطين كـرد كـه اي اقـدام مـي زده بـه گونـه نقاب گرفتند

و زندگيةگويي همو اله ص(.ستا مرگ اما با شروع قـرن جديـد).66-65صكندي،

شدةنقاب وارد حوز . داشتالبته با عملكردي نسبتاً متفاوت با آنچه در نمايش؛شعر

نخستين كسي كه در شعر معاصر عـرب صـراحتاً از اصـطلاح نقـاب سـخن گفـت،

مي؛ عبدالوهاب البياتي است نقاب اسمي است كه شاعر در همـان حـال«: گويدآنجا كه

مي طريقكه از خويشتن به دور است از  عني شاعر به آفرينش وجوديي؛گويدآن سخن

و با اينمستقل از ذات خود دست مي و رمانتيسمي كه بيشتر كار از مرز غنائي زند گري

__________________________________ 
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مي شعر عربي در آن بيـاتي)40ص،	������� تجربتـي بيـاتي،(گردد به تباهي رفته دور

و مدعي است كه با بهرهمي چنين اسلوبي را اسلوب نوين بر  گيري از آن تـلاش خواند

ز  و بـين و نامتنـاهي، و ناميرنده، بين متناهي و گـذر از آن كرده بين ميرنده مـان حاضـر

(سازش ايجاد كند ص.  بـاره بعد از او نيز منتقدان بسـياري در ايـن)40–39صهمان،

و به ناچـار بايـد بـهةآنها از حوصلةسخن گفتند كه آوردن هم اين جستار خارج است

مي. ذكر يكي دو مورد آن بسنده كرد نقاب بيشـتر«: گويداحسان عباس در تعريف نقاب

ميشخصيت تا مي( كندريخي را متبلور تا به بيان ديدگاه)،شودكه شاعر پشت آن پنهان

و يا كاستي هاي عصر جديد خود را از كانـال آن مـورد انتقـاد مورد نظر خويش بپردازد

ص(».قرار دهد ة شـعر نيسـت بلكـه نمايشـنامةطبق نظر وي نقاب ويـژ ). 121عباس،

م و داستان كوتــــاه را نيز شامل مي. شوديشعري ةافزايد كه نقاب، آفرينش اسـطور او

مي–و نه تاريخي حقيقي–تاريخي و از اين رهگذر مـي را متبلور تـوان احسـاس سازد

آن، بيزاري از تاريخ واقعي را بيان نمود ) يعنـي اسـطوره( البته با خلق جـايگزيني بـراي

 ). همان(

 ـاب نمايانگر يك ابزار هنرنق«: گويدسامح الرواشده نيز در تعريف اين تكنيك مي ي ي

ميةوسيلهب ست كه شاعرا كند، شخصيتي كه براي مبـدع آن در شخصيت ديگري حلول

و شـاعر صـداي مسـتقيم  و مخاطب از يك روند نسبي حافظة تاريخي برخوردار است،

ب)و صريح( ميةوسيله خود را  ـآن شخصيت پنهان آنهدارد، به نحوي كـه دو تجرب در

و تجربةمراد همان تجرب–آيندبا هم گرد مي خاصةمرتبط با شخصيت فراخوانده شده

و ضمير متكلّمي كه مرجع آن شخصيت فراخوانده شـده اسـت بـر مـتن،–شاعر است 

آنكـه شود به نحوي كه عمل هر دو طرف نقاب در آن داراي توازن باشـد، بـي حاكم مي

و يـا يكـي از آن دو   بـه نفـع ديگـري بـه صـورت يكي از آن دو بر ديگري طغيان كند

(نهايي حذف گرددمهين ص. تر، نقاب در اصطلاح نقد جديد به بيان ساده).21الرواشده،

هاي فراخوانـده شـدة سـنتي پنهـان اي است كه شاعر با كمك آن در پشت چهرهوسيله

و تجربهمي و افكار و از زبان آنان به نقل ايده ميگردد كـهآنبي؛ پردازدهاي معاصر خود

البته در مفهوم جديدتر نقـاب ديگـر. اصلي خود را براي مخاطب بنماياندةبخواهد چهر
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و از نه وسيله، كه خود آن شخصيت سنتي است كه شاعر او را در شعرش فرا مي خواند

اين نكتـه را از آن جهـت. پردازدمي هاي معاصر خودكانال او به نقل غير مستقيم تجربه

ا يـــا» وسـيله« گـان ست هـر منتقـدي بـه دلخـواه يكـي از واژ يادآور شديم كه ممكن

. را در تعريف خود از نقاب لحاظ كند»شخصيت«

و پيوند آن با چهره : هاي سنتينقاب

و بهره: بحث خود را با طرح اين پرسش ادامه دهيم بهتر است گيـري از آن آيا نقاب

و اسـطور–هاي سنتي مختص چهره هـاي يـا شخصـيت اسـت–ايهتاريخي، مردمـي

و عناصر طبيعي را نيز در بر مي  ادبـياناي بـين منتقـد چنين مسـأله بر سر گيرد؟ خيالي

و) 121ص( العربـي المعاصـر اتجاهـات الشـعر احسان عباس در كتاب. است اختلاف

را) 148،159ص( أثرالتراث في الشعر العراقي الحديث علي حداد در كتاب اين تكنيك

ميصيتتنها منحصر در شخ و بر اين باورند كه اگر جز اين باشد، نقاب هاي سنتي دانند

و از ارزش هنري اثر ادبـي نيـز كاسـته خواهـد  و ارزش چنداني نخواهد داشت كارايي

بر. شد هاي سـنتي بـه باور است كه عموماً نقاب در شخصيتاين علي عشري زايد نيز

ميةعرص و تجربظهور انـد كـه در برده هايي بهرهن از چهرهنشان داده كه شاعراهپيوندد

و دلالتطول تاريخ نمونه گشته و قابل تجدد دارنـد اند و فراگير (هاي ماندگار عشـري.

ــد، ــزه قصــيد) 186–73صصــ زاي ــز صــفت ممي ــداالله ابوهيــف ني درةعب ــابين را  نق

و مشـخص بـودن وي در وجـدانيتاريخ و يا معـروف بودن شخصيت فراخوانده شده

ميجمع و مردمي و معتقد است كه اگر غير از اين باشد از حـوزي نقـابينة قصـيدةداند

(خارج است راةا جابر عصـفور دايـر ام) 46،105،106صص ابوهيف،. شـمول نقـاب

ميگسترده و مانعي نميتر از آن بهداند هـايي كـه از پـيش شخصيت چهرة بيند كه شاعر

و زاييد نةخود آفريده و نقـل از كنـدي،.(يـز عناصـر طبيعـي نقـاب زنـد خيال اوسـت

مي) 131ص هاي هاي خويش را علاوه بر شخصيتگويد او نقابعبدالوهاب البياتي نيز

و اسطوره و رودها برگزيده استتاريخي صبياتي،(. اي از شهرها )40تجربتي الشعريه،

 هـاي شك بنابر همين برداشت اسـت كـه خليـل موسـي معتقـد اسـت كـه ريشـهو بي
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ها جسـتجو كـرد آنجـا كـه گيري از تكنيك نقاب را بايد در ميراث ادبي خود عرببهره

مي مقامات همدانياي از در هر مقامه» ابوالفتح الاسكندري« و نقابي جديد بر چهره زنـد

ميبه چهره ؟) 214ص موسي(.آيداي ديگر در  اما پاسخ چيست

ميدر اين زمينه اگر قدري مييدقيق شويم در خ توان بر شخصيتابيم كه الي ي ـهـاي

مي.زدو عناصر طبيعي نقاب و يا بـه عناصـر شاعر اگر بخواهد تواند شخصيتي بيافريند

و از  و افكار خود بپردازد رهگذرطبيعي جان دهد با اين همه بايـد بـه. آنها به بيان ايده

و نقـاب اين حقيقت تن در داد كه فراخواني شخصيت بـه چنـد بـه آنهـا زدن هاي سنتي

و شخصيت:داردياز لحاظ هنري ارزش بيشتردليل  هاي خيالي اول آنكه عناصر طبيعي

و اساس خود نيستندداراي ابعاد فكري  ،با خود_هاي سنتيبرخلاف چهره_و در اصل

و پيغامي براي مخاطب حمل نمي و ويژگـي انديشه دوم اينكـه. ندارنـد» القـايي«كننـد

و شخ هاي خيالي از آنجا كه ريشه در سنت ندارنـد مخاطـب را بـه صيتعناصر طبيعي

و برخلاف چهرهسنت پيوند نمي سـوم.شـوند هاي سنتي سبب پويايي سنت نمـي دهند

و شخصيت و گفتار پيشين هسـتند اينكه چون عناصر طبيعي ،هاي خيالي، خالي از رفتار

ئــه تصــوير معكــوس يــاو ارا١بينــامتني كــارگيري آنهــا در شــعر، ديگــره در هنگــام بــ

و گمان نمي٢پارادوكسي رود كه بـراي خواننـدة اثـر چنـدان لـذتبخش نخواهيم داشت

هاي سنتي از كه شاعران معاصر شيفتگي خاصي نسبت به چهرهستروهم از اين. باشد

چيزي نمانده كـه اسـلوب نقـاب«اند كه كه چنين حكم كرده اند تا جائيخود نشان داده

ص(» تاريخي گردد_سنتي منحصر بر شخصيت  ).149حداد،

و شيوه و اصول آنهاي بهرهنقاب : گيري از

و نبايد به سادگي از كنار آن گذشت اين استةآنچه در اينجا بايست امعان نظر است

و نقابكه فراخواني شخصيت زدن به آنها در شعر، در گرو پيروي از اصـولي هاي سنتي

__________________________________ 
1.intertextualite                                                                                                               2.paradoxical 
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مياست كه تنها با رعايت آن شا و قصـيد عر ةتواند به خوبي از اين تكنيك بهـره گيـرد

مينقابين تمام : شودعيار ارائه دهد كه در اينجا به چند مورد آن اشاره

شـاعر بايـد شـناخت كـافي نسـبت بـه: اصل شناخت كافي نسبت به چهرة سنتي.1

ب. شخصيتي داشته باشد كه قصد دارد آن را در شعرش فرا بخواند بينـد او نخسـت بايـد

 اگـر دريافـت كـه. آن شخصـيت سـنتي را دارد يـا خيـريكه آيا اجازة ورود بـه فضـا 

راةهاي چهرو دلالتهاهاي معاصر وي با تجربهتجربه سنتي همخواني نـدارد نبايـد او

و به آن نقاب بزند او. در شعرش فرا بخواند چـون شخصـيت سـنتي در بافـت شـعري

و بيگانه خواهد بود عر بايد بداند كه از چـه شخصـيتي بـراي بيـان چـهشاپس. غريب

و تجربـه تجربه و نبايد بر او ايده و بـا اي استفاده كند  اي حمـل كنـد كـه بـا آن بيگانـه

و فكريسازه . اش ناهمسوستهاي تاريخي

و هر تجربهدار هر تجربهتواند عهدههر شخصيتي نمي به عبارت ديگر اي را اي باشد

هنيز نمي و همسـويي بايـد بـين توان بر ر شخصيتي حمل كرد، بلكـه اصـل همخـواني

و شخصيت سنتي مـورد توجـه قــرار گيـردةتجرب ص(شاعر معاصر ؛19–18علـي،

ص و ). 217موسي، به عنوان نمونه وقتي شاعري چون امل دنقل بر آن است تا از فقـر

و خواري ملت و زبوني آنها را بدبختي و ذلت در عصر حاضـر هاي عربي سخن بگويد

كه روشنفكران عربي اكنون بـي اعتبـار او را متوجه گرداندو براي مخاطب ترسيم نمايد

ميگشته و در برابر حاكمان مزدور خود سرِ تسليم فرود كـه_آورند، نقاب عنتـره را اند

و ذليل مـي در ادب عربي در كنار صفاتي ديگر او را برده بـر چهـرة_شناسـند اي خوار
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] �7�*7^X�� مي وةبينيم بدرشاكر السياب براي بيان تجرباست كه و رنج بيماري

ج.(گيـرد الهام مـي)ع(عذاب خود از حضرت ايوب  ص1سـياب، و يـا) 276- 248،

و جانفشاني نقاب حضرت مسيحةبراي بيان انديش مي)ع(فدادهي و از را بر چهره زنـد

ميةوي به بيان تجرب طريق صانهم(پردازد معاصرش ا شـاعري چـوني) 462- 457،

و بيان قدرت عرب بر بـرونأ و دونيس كه در پي احياي تمدن رفـت از تـراژدي اسـت

اتلاش مي ةعربي را در اين روزگار ترسيم نمايـد بـه چهـريحساس غربت انسانكند تا

مي)هـ172- 113(صقر قريش عبدالرحمن الداخل (زندنقاب جأ. ص2دونـيس، ،25

.و همين طور ديگر شاعران) 110-

و اسنادها.2 نقابين اصل را بـر ابهـامةشاعر بايد در قصيد:اصل كاربرد خاص ضماير

بو پوشيدگي بگذارد  و در نتيجه، صاحبهو ضماير را به نحوي كار گيرد كه مرجع آن

سـت كـه بـه هنگـاما آنچه ذكر آن در اينجا خالي از فايده نيست اين. تجربه ناپيدا باشد

و نقاب مـتكلّم،(زدن به آن، ضـماير گونـاگوني همچـون فراخواني يك شخصيت سنتي

مي) مخاطب، غائب قصائدي، كاربرد ضمير متكلّم شود كه البته در چنيندست به دست

ص(برخوردار استياز بسامد بيشتر اي در شاعر نيز بايد بـه گونـه ). 209عشري زايد،

سرهماهنگي كـه سـخن گم شود ايندر بخشيدن بين اين ضماير عمل كند كه مخاطب

زده؟ مرجع اين ضـمير يـا ضـماير نقابةگويد كيست؛ آيا شاعر معاصر است يا چهرمي

م آنتواند باشد؟ زيرا اصل در بهرهيچه كسي ةست كـه نـه چهـرا گيري از اين تكنيك

و نه چهر شخصيت سنتي، به سادگي آشكار نشـود تـا از ايـن طريـق بـهةشاعر معاصر

(شدت سـمبوليك بـودن اثـر افـزوده گـردد  ص. عنـوان مثـالهبـ) 371- 370كنـدي،

زده را بر چهره» حلاج«نقاب تصوف خود به خوبيةعبدالوهاب البياتي براي بيان تجرب

و بين ضماير هماهنگي بخشيده  بيـاتي، ديـوان،(و آنچنان زيــركانه بــــا او در آميخته

ص2ج  دريكه حتّ)9-20، و در پـي آن برخي از منتقدان در تشخيص مرجع ضـماير

ص(اند اظهار سر درگمي كردهةشناخت صاحب تجربــ آنجا كـه بيـاتي در ). 350داود،
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ج( صص2بياتي، ؛سـت ناشـدنيا ناپيدايي كامل صاحب اثر در قصيده امـري).18و17،

و ديـدگاههاي خـود زيرا شاعر معاصر به ناچار در لابه  لاي شعر خـود بـه ابـراز عقايـد

و در لابهمي ميلاي آن پردازد . كه مخاطب بايد با زيركي متوجه حضورش شودابديدر

گيري از تكنيك نقاب را دارد بايـد شاعري كه قصد بهره:هاصل توازن در بيان تجرب.3

به اين امر توجه داشته باشد كه صداي وي نبايد نسبت به صداي شخصـيت فراخوانـده 

و بيشتر به گوش رسد او.شده، نمود بيشتري داشته باشد چـه، حكايـت از آن دارد كـه

انعنـوان نمونـه بيشـتر منتقـدهبـ. نتوانسته با شخصيت سنتي به مرز يكي شدن برسـد 

و» العلاءأبي k*	«يدة قص بر اين باورند كه بياتي در اينجا نتوانسـته آنچنـان كـه بايسـته

صداي او از صداي معريّ بيشـتر بـه زيرا؛نقابين از خود ارائه دهدةشايسته است قصيد

و گويا او فراموش كرده كه به چهرگوش مي ازيمعـرّةآيد و بيشـتر نقـاب زده اسـت

اوخود مي (گويد تا !صحد سنتيةشاعر نبايد در اين فرايند خود را اسير چهر) 161اد،

و بيـان تجربـ. سنتي او نمايدةو تجرب و صـداي او وةبلكه بايد بين صداي خود خـود

اوةتجرب و هماهنگي ايجاد كند كه اگر چنـين نكنـد حكايـت از ضـعف . دارداو توازن

ص(» لاتصـالح«ةبعنوان مثال امل دنقـل در قصـيد نتوانسـته اصـل) 408- 394ديـوان،

و از شـعر او بيشـتر بـوي تجربـهتوازن در بيان تجرب  سـنتي بـه مشـامةرا رعايت كند

(معاصرةرسد تا تجربمي ص! ص؛230موسي، ).97-88الكركي،

سنتي را بـهةشاعر اگر قصد داشته باشد يك چهر:اصل تغيير جزئي در چهرة سنتي.4

هـاي اش اين است كـه دلالـتي معاصر خود در آورد، لازمههاهخوبي در خدمت تجرب

مياين دلالت. جديد به آن ببخشد سـنتيةگـردد تـا تغييـري در چهـر هاي جديد سبب

و پـذيرفتنيو البتـه ايجاد شود  موسـي،(ايـــن فراينـد امـري اسـت قابـــل قبــــول
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و تصرف جزئي در چهر). 211ص و بعـدهدر اينجا به تأكيد بايد گفت كه دخل سـنتي

از سـنت كـاملاً متفـاوتهيا ابعاد جديد بخشيدن به آن، با تهي ساختن كامـل آن چهـر 

و دلالت. است و تبديل بايد در راستاي همان صفات نهههاي پيشين آن چهرتغيير باشد

و كاملاً بيگانه ظـاهرةدر حدي كه آن چهر سنتي ديگر هيچ پيوندي با اصل خود نداشته

الملـك عجيـب بـن«ان نمونه صلاح عبدالصبور در فراخـواني شخصـيت به عنو. گردد

و يـك شـب اسـت كه يكي از چهره-» الخصيب  بـه كلّـي او را از چهـره-هاي هـزار

و بيگانـه بـا اصـل خـودهاش زدودسنتي !.ارائـه داده اسـتو شخصيتي كـاملاً جديـد

ج( ص2و1عبدالصبور، ،253 -260 .( 

و آن اينكـه كسـي نبايـد بپنـدارد فراخـواني ذكر يـك نكتـه در اينجـا اهميـت دارد

و نقـاب! شخصيت سنّتي همان نقاب است فراخواني شخصيت سنتي يك مرحله اسـت

هـاي سـنتي را در شعرشـان فـرا چه بسا شاعراني كه چهـره. اي ديگرزدن به آن مرحله

و در واقـع بـه اند ولي از زبان آنها سخن نگفتند يا با آنهـا بـه گفتگـو ننشسـتن خوانده د

و يكي شدن با آنها نرسيدهةمرحل مي. انداتحاد توان به ايـن نتيجـه رسـيد با اين توضيح

و نقاب رابط و خصوص مطلق«ةكه بين فراخواني . وجود دارد» عموم

و نقـابةگيري از يك چهرتوان فرايند بهرهبنابر آنچه گفته شد مي زدن بـه آن سنتي

نمهرا در سه مرحل ةبـا تجربـ آنهاهاي كه ويژگييهاينخست گزينش چهره«:ودترسيم

هـا بـه نحـو خاصـي كـه بـا دوم به تأويل بردن اين ويژگي. شاعر همخواني داشته باشد

آن شـاعر بـرةسوم افزودن ابعاد جديد از تجربـ. همسويي داشته باشدهماهيت آن تجرب

و يا بيان داشتن ابعاد جديد از خلال اين ويژگيويژگي .»ها بعد از به تأويل بـردن آن ها

ص(  دالّـي اسـت كـه بـر-كـه شخصـيتي اسـت سـنتي_خنساءمثلاً)190عشري زايد،

زده بـودن، ثابـت عقيـده بـودن، مصـيبت هايي از جمله شاعر بودن، رثاگو بودن،مدلول

و  شاعري كه قصد دارد در شعرش بر وي نقاب زند. دلالت دارد.. ايمان به خدا داشتن

ق ةهـاي خنسـاء را بـا همـههايي را داشته باشد تا بتواند تجربـهصد بيان چنين تجرببايد

و مدلولويژگي معاصـرش همخـواني داشـتهةاي تأويل ببرد تا با تجربهايش به گونهها

ممدوح عدوان، شاعر معاصـر سـوريه، بـا. هاي معاصر ديگرباشد؛ البته با إعطاي صفت
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درةشناخت فضاي چهر هنقاب او را بـر چهـر» روي عن الخنساء«ةقصيدسنتي خنساء

و با به تأويل بردن ويژگيمي مييهاي سنتي اين شخصيت، ابعادزند افزايـد تازه به آن

ميةخدمت تجربدرو او را  بدينگونه كه رثـاگويي خنسـاء ديگـر نـه. دهدخويش قرار

و اي است كه براي عزيـزِ زدهكه شامل هر مصيبت» صخر«مختص برادرش  خـود نـالان

زده مرد باشد يا زن، خواه يـك دسـته باشـند خـواه يـك گريان است؛ خواه اين مصيبت

و در همان حال از دست رفته يك شخص باشد يا يك جماعـت، خواه اين عزيزِ،امت،

و يا هر چيز گرانبهاي ديگر و تمدن باشد كار ديگري كه شاعر كـرده ايـن! خواه اصالت

ف» صخر«است كه  ميرا شهيد و در تأويل خـــود ويژگي رض را»)ع(امام حسين«كند

و بدينمي به او چبخشد در همـان. سـازد ارچوب سنتي خود خـارج مـيهگونه او را از

و آن گرفتن ويژگي هر گريـاني اسـت كـه بـر امـام كندميپيدا اي حال خنساء بعد تازه

خنسـاء بخشـيده ايـن ديگر دلالت جديدي كه ممدوح عدوان بـه. ريدگمي)ع(حسين

و او را در رديـف بزدلانـي  است كه ويژگيِ زاري كردن عاجز ترسويي را به او افـزوده

بـه ديگـر. را در كربلا تنها رها كردند تا به شـهادت برسـد)ع(قرار داده كه امام حسين 

راةنگري در همان حال كه فضاي چهرتعبير، شاعر در اين سروده با ژرف سـنتي خـود

مية، تجربحفظ نموده و ابعادمعاصر خود را بر وي حمل . دهـد تـازه بـه آن مـييكند

مي» صخر«گونه كه بدين خنسـاء نيـز؛گيرددر رديف امام حسين يا هر شهيد ديگر قرار

ميزدهدر رديف هر مصيبت و باز اي قرار گيرد كه چيز گرانبهايي را از دست داده است،

و پارادوكسـي  و ضـعيفي قـرار در رديـف انسـان خنساء با كاربرد معكوس  هـاي خـوار

و زاري كارگيرد مي و ناله (داننـد نمـي ديگريكه جز گريستن ص.  190عشـري زايـد،

ص؛193- عل)34موسي، احـزانةممدوح عـدوان در قصـيد«عشري زايديو به قول

گر) كه البته نام درست آن روي عن الخنسـاء اسـت(الخنساء   ـاز زبـان خنسـاء آيـين ةي

و ناكارآمدي و قهرمانانشـان بكـار مـي بندنـد را دروغين  كـه امـت عـرب بـر شـهيدان

و حمايتشان داشته باشند– عشـري(» .... محكوم مـي نمايـد–بي آنكه سعي در كمك

صزايد مي)147، :گويد، آنجا كه
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و دخل بهآري اينگونه است كه يك چهرة سنتي با شگرد خاص شاعر ازو تصرف جـا،

مية داير و محدود خود خارج ميخاص و شموليت و ابعاديگردد مييابد گيـرد جديد

. شودميو در نهايت سبب پويايي سنت
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و دلايل گرايش شاعران معاصر عرب به آن :نقاب

هـاي سـنتي اول قرن بيستم ميل به فراخواني شخصيتةشاعران معاصر عرب در نيم

دهدر شعر خود نمودن از؛باقي ماندنـد» فراخواني«همان پنجاه در حدةد كه البته تا امـا

ص(گيري از تكنيك نقاب همراه گشت آن دهه به بعد فراخواني با بهره بـه.)7ابوهيف،

سـت كـه نقـاب را در مفهـوما تحقيق بايد گفت بدرشاكر السياب اولين شاعر معاصري

ص(.كار بستهب»بعد الصلبالمسيح«ةهم در قصيد دقيق آن در شعرش آن )19علي،

:گويدآنجا كه از زبان حضرت مسيح مي
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و با نظريـههبعد از او نيز عبدالوهاب البياتي در اين عرص پـردازي خــود هنرنمايي كرد،

و نقاب تجربتي الشعريه در كتاب و تاريخي هاي اسطورهزدن بر چهرهو با فراخواني اي

بـاره اي در ايـنو مردمي در دفترهاي شعري خود عملاً نشـان داد كـه از شـگرد ويـژه 

بـوده توانسـت هاي نقابين وي كه به حق با هنرنمايي نيز همراه سروده.برخوردار است

از. سرمشقي باشد بـراي ديگـر شـاعران، تـا در ايـن عرصـه شـانس خـود را بيازماينـد 

مي نامدارترين أاين شاعران دونيس، امل دنقل، صلاح عبدالصبور، خليل حـاوي، توان به

و  ، ممدوح عدوان .اشاره كرد.... محمود درويش

ي رويارو شد كه همگي بـر هايديري نپائيد كه شعر معاصر عرب با انبوهي از سروده

و بسياري از شخصـيت تكنيك نقاب بناةپاي هـاي سـنتي در آن حضـور فعـال شده بود

عنتره، امرؤالقيس، خنساء،: هاي زير اشارت كردتوان به شخصيتداشتند كه از جمله مي

وس، بشار، ديك الجن، مهيـار ديلمـي، ابوزيـد السـروجي، عروه، متنبي، معريّ، عبدالقد

،)ع(، حضرت مريم)ع(، حضرت مسيح)ص(بشر حافي، غزالي، حضرت محمد حلاج، 
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و (زرقاء يمامه، سندباد، شهريار، شهرزاد، پرومته، سيزيف، اورفئوس عشري زايـــد، ...

ص؛186_73ص   ). 257_24الكـركي،

و گيري از شخصيتالبته نبايد از ياد برد كه شاعران معاصر عرب در بهره  هاي سـنتي

ب: زدن به آنها به دو گونه عمل كردندقابن هاي سـنتي از جانـب كارگيري شخصيته يا

و ويژگيشاعران همسو با همان صفت از-هاي پيشين آنان بودها كه ايـن نـوع كـاربرد

سـنتي،ةهـاي پيشـين چهـرو يا كاملاً مغاير با صـفت–بسامد بيشتري برخوردار است 

و ارائريعني همان كا . تصوير پارادوكسيةبرد معكوس

و در پاسخ به اين پرسش كه دلايل گرايش شاعران معاصر عرب بـه تكنيـك نقـاب

ميبهره : توان به موارد زير استناد جستگيري از آن چه بوده

 ـشاعران معاصر عرب تحت تأثير غربـي: ثيرپذيري از غربأت.1 و بـه ويـژه نظري ةهـا

و احساسات شخصي خودميكه آموختند اليوت.اس.تي» اشتراك عيني« توان عواطف

بر. ديگر بيان داشت به نوعيرا  وةبـاور بـود كـه ارائـنيـااليوت مسـتقيم احساسـات

و احساساتچه؛دست نيستيك شاعر چيرهةعواطف شخصي در شعر، زيبند عواطف

و صـحنه  و به خودي خود ارزش چنداني ندارد، مگر آنكه شاعر بـا خلـق حـوادث هـا

و با دخالت دادن كار ايجاد فضاي بهامناسب كترهاي گوناگون عواطف شخصي خود را

و بكوشد كه احساسات خود را از داير وةصورت غير مستقيم ارائه دهد فـردي خـارج

ارزش احساسـات عنـيي. رنگ عمومي به آن دهد تا در مخاطب تأثيرگذارتر عمل كنـد 

ميهايي است كه از نمونه فردي نه به خود آن، كـــه به (شودآن خلق صص. 70كندي،

ــص؛160- 148و88- ــد، ص ــري زاي ص؛223و30-21عش ــي، ـــذا).46عل لـ

و اي به چهرهشاعران نوگراي عرب تحت تأثير چنين ايده هاي سنتي بهايي ويـژه دادنـد

و و احساسات هاي خود، به صورت تجربه تلاش نمودند كه بجاي نقل مستقيم عواطف

و شعري غيرمستقيم از زب و از اين رهگذر از ذات خود دور گردند ان آنان سخن بگويند

كه. غير شخصي به مخاطب ارائه دهند تنها با تكنيـك» اشتراك عيني« كسي نبايد بپندارد

مي؛آيدنقاب به دست مي و شـرايط چون شاعر تواند عواطف خود را با ايجاد حـوادث

و رموز ديگري نيز تجسم بخشد، .آنكه از تكنيك نقاب بهـره گيـردبي جديد در عناصر
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اينكه منتقدي چون علي عشري زايد سعي دارد اينگونه به مخاطب القا كند كـه اشـتراك

و تنها از طريق نقاب به دست مـي  ص(آيـد عيني تنها آن21عشـري زايـد، )و بعـد از

.هدكانقد نميةاين نكته اما چيزي از مقام والاي او در عرص. پنداري نادرست است

خواست بر تارهاي رمانتيسـم شاعر معاصر عرب ديگر نمي: خروج از جو غنائيگري.2

و تعبيري دراماتيك هر چه بهتـر او بر آن بود كه با بهره.زخمه زند گيري از اين تكنيك

و غنائيگري خارج گردد مي.و بيشتر بتواند از ذاتيت كوشيد تـا بـه جـاي تكيـه بـر وي

و احساسات شخصي، و سـازه عواطف و بر قصـيده و از عواطـف هـاي آن تكيـه كنـد

و انفعالات خود وسيله اي قرار دهد براي آفرينش هنري، تا بـا ايـن فراينـد از رمانتيسـم

و خود نيز در شعرش هويدا نباشد بنـا بـه نظـر محمـد علـي كنـدي،. ذاتيت رها گردد

ميسا» مرگ مؤلف«ةناپيدايي شاعر در اثر ادبي ما را به ياد ايد (اندازدختارگراها  كندي،.

).155ص

ازايجوي كه شاعر معاصـر در آن زيسـته جـو: اجتماعي-فشار سياسي.3 سـت پـر

و ارعاب با حاكماني ديكتاتور . صفت، كه انتقاد از آنان گناهي نابخشودني اسـت ارهاب

و از سـر تعهـا شاعر نيز شاعري د در ست متعهد كه نگاهي عميق به مسائل انساني دارد

و اسق شعرك منـه: گويد با اين عقيده كه ديگر زمانِشعر سخن مي فـدم/ اجرح القلب

ص( الأقلام5القلب خمر و بايد با مردم بود) 471ابوشبكه، اما او كاملاً بـه. گذشته است

و نابكاري نابكاران، اين اجـازه را  اين امر شناخت دارد كه بيدادگري حاكمان بيدادپيشه

و جامعـه بپـردازد يـا بخواهـد داد كه گزارش به وي نخواهد وار به بيان مشكلات مردم

و ناسزاها قـرار دهـد شعر را عرصه و شعارها در. اي براي بيانات سياسي ايـن بـود كـه

بهايي برآمد تا با پوشيدهجستجوي اسلوب و صورت غيرمستقيم از جور حاكمانهگويي

عنوان مثال بدرشـاكرهب. اسلوب نقاب بودهاو آمال خود بگويد كه يكي از اين اسلوب

و نقـابيهاگيري از شخصيتبهرهةترين انگيزالسياب اصلي زدن بـه آنهـا را در سـنتي

ميةشعرش، انگيز ميسياسي بر و كه: گويدخواند داشته حكومـت فاسـد قصدآن زمان

سع« و بـه كمـكتگيري از شخصيانتقاد بكشاند با بهرهةرا در عراق به بوت»ديقاسم ها

و حكومت وي را بــه بدترين شكل در دو سـرودة  سـربروس فـي«اسلوب نقاب، وي
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«و» بابل/�*	%�7
(هجو گفته است» ��(* ص. ص؛171كندي، لـذا).34عشـري زايـد،

سياسـي-هاي اجتمـاعي هاي نقابين شاعران معاصر عرب از ريشههبايد گفت اكثر سرود

ا گيردسرچشمه مي و ناهمگون زندگي اجتماعيو تصويري .ست از وضع ناهمساز

مي:گرايش به سنّت.4 تـوان با همه حرمتي كه براي عملكرد شاعران نئوكلاسيك عرب

و كه آنان در شعرشان تنهـا بـه تـدوين سـنّ بايد اعتراف كرد قائل شد ت بسـنده كردنـد

بينسبت به چهره و آثـار آنـان در ه ـآنكه از اين چهـره هاي سنتي ابراز ارادت نمودند، ا

و آن ب شعر خود الهام بگيرند اما. كار گيرنده را در جهت پيشبرد اهداف مورد نظر خود

و به عنـوان  آن» رهـاورد انسـاني«نسل بعد از آنها، تعامل خود را با سنت تغيير داد بـه

و با گذر از مرحل وةنگريست » الهام وتعبير بـا سـنت« به مرحلة» تعبير از سنت«تدوين

(رسيد ص. او به اين انگيزه رويكرد خويش را نسبت بـه سـنت)59-57عشري زايد،

و تصـرف در آن باعـث  و بـا دخـل تغيير داد كه به اثر ادبي خود رنگ اصـالت بخشـد

اگرگذشـته تغييرناپـذير اسـت، نگـاه انسـان بـه«با اين استدلال كـه. پويايي سنت گردد

و نحو و در پي آن تعامل با آن ص(».كارگيري آن قابل تغيير استهبةگذشته 8كندي،

-9(

: كاركرد نقاب در شعر معاصر عربي

دهبهره و كاركرد شگرفي بر شعر معاصر عربةگيري از نقاب از پنجاه به بعد، تأثير

تـوان در مـوارد زيـر خلاصـه مهمترين كاركرد نقاب را مـي. نداشتايداشته كه پيشينه

و بيـان غيـر صـريح گيرياول آنكه بهره: نمود و خلق تركيب استعاري جديـد از نقاب

و بـا حـدس انديشه ها سبب شد تا مخاطب اثر، براي فهم بهتر آن دست به فعاليت بزند

و سـعي در فهـم.و گمان، خود را در اثر ادبي دخالت دهد واكنش مخاطب در برابر اثر

و در همان حال چالش ، پويايي ذهن وي را به دنبال دارد و مخاطب آن بين صاحب اثر

يكاز بين مي و مخاطب نه و مصرف رود، در كنندة ساده كه يك طـرف فعـال كارسـاز

با اين كار شاعران توانستند اصل دخالت دادن مخاطب در اثر. شعري خواهد بودةمعادل

بهةقصيد: لذا به تأكيد بايد گفت. ادبي را رعايت كنند و آگاه نقابين، يك خوانندة زيرك
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ميكنيكت كردن فنون ادبـي بـه يكـديگر دوم آنكه نقاب، سبب نزديك. طلبدهاي شعري

مينقابينِ تمامةبا نظر افكندن به يك سرود. در شعر معاصر عربي شد توان بـه ايـن عيار

هبـ. رسيد كه نقاب، آن كارآيي را دارد تا چند عنصر بياني را با هـم گـرد بيـاوردهنتيج

بعد از فراخواني يك شخصيت سـنتي، ابتـدا از زبـان او سـخن عنوان مثال عموماً شاعر

ميمي و سپس با او به گفتگو و در برخي موارد نيز از او سخن مـي گويد و نشيند گويـد

و كردار وي را در اثرش جاي مي در همـان حـال ممكـن اسـت تصـويري. دهـد گفتار

بامعكوس از وي ارائه دهد كه با اصل تاريخي به عبـارت ديگـر.شداش مغايرت داشته

3بينـامتني2گفتگـو،،1گـويي اي اسـت از چنـد عنصـر از جملـه تـگ آميزه نقابينةقصيد

و تعدد اصوات، تعـدد شخصـيت،4پارادوكس ؛88و24ابوهيـف، صـص( ......هــــا

صص؛232و 217موسي، صص ) 370- 362و34-33كندي،

بـرا سوم آنكه نقاب در شعر شاعران معاصري كـه آن كـار گرفتنـد سـببه بـه خـوبي

شدوحدت و شـكلي انـدام باعثاين تكنيك. بخشي به قصيده شد كه شعر از وحـدت

و زنـده بـا همـديگر گـره5وار برخوردار شود؛ وحدتي كه اجـزاء آن در پيونـدي پويـا

و در عين اينكه اكثر قصائد نقابين، قصائدي بلنـد هسـتند ولـي ايـن امـر بـه. اندخورده

.باطي بين اجزاي آن نينجاميدارتبي

و روحـي چهارم آنكه نقاب سبب گرديد كه سنت در شعر معاصر جاني دوبـاره بگيـرد

ها از حالت كهنگـي اين تكنيك سبب شد تا چهره. اش دميده شودتازه در كالبد فرسوده

و در عصر حاضر با ابعاد جديد حضور داشته باشند لذا از صواب بـه دور. خارج گردند

اگر بگوييم نقاب موجب گرديد تا ما در شعر معاصر با يك نـوع رسـتاخيز هد بود نخوا

و رستاخير كلماتچهره ش: يا به تعبير رساتر٦هاي سنتي .يمدرستاخيز زبان رويارو
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و صـراحت در پنجم آنكه اين تكنيك سبب دوري شاعران معاصر عـرب از غنـائيگري

و ابراز مستقيم عقايد گرديد هـاي گيـري از ايـن تكنيـك از گـرايش با بهرهشاعر. گفتار

و رو به پوشيدهيرمانتيك و عواطف شخصي پرهيز كرد و ابهـامو ابراز احساسات گويي

و داراي قابليـت تفسـيرپذيري متعـدد  و فعـال نـه شـود آورد تا اثرش، اثري سمبوليك

و ايستا (منفعل ص. ) 233موسي،

شگششم آنكه نقاب سبب گرديد دو ازانگي بين و شخصيت سنتي  ميـان خصيت معاصر

و آن يكدو به همراه تجربه برداشته شود و به مرز يكيهايشان در شـدن سو قرار بگيرند

وةشد كه فاصل باعثدر همان حال. برسند و حـال از بـين بـرود زمـاني بـين گذشـته

ص(.موجب وحدت زماني گردد ص؛ 350كندي، ).69ابوهيف،

و بهره گيري از آن شاعر معاصر عرب را وا داشته تا براي شـهره شـدن هفتم آنكه نقاب

و ويژگي و دلالتدر اين مجال دست به پژوهش در سنت بزند هاي سـنتي هاي چهرهها

.معاصر خود در آوردةرا در خدمت تجرب را بشناسد تا بتواند به خوبي آن

: نتيجه

ك نقـاب نخسـت در تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه تكني ـاز آنچه گفته شـد مـي

بنمايشنامه ميه ها و سـپس وارد حـوزة شـعر گشـت كار گرفته  نقـاب بيشـتر بـا. شـد

و عناصر طبيعيهاي سنّتي سروكار دارد تا چهرهچهره شاعران با فراخـواني. هاي خيالي

و آمال خودو نقابيهاي سنّتچهره . پردازنـد مـي زدن بر آنها به نقل غيرمستقيم انديشه

آناخوانيهر فر و بين و خصوص مطلق«دو رابطة اي نقاب نيست . برقرار اسـت» عموم

شـناخت كـافي: گيري از اين تكنيك را دارد بايد بـه چهـار اصـلِ شاعري كه قصد بهره

وةنسبت به چهر و اسـناد، تغييـر جزئـي در چهـرة سـنتي سنتي، كاربرد خاص ضماير

با، توجه ويژههتوازن در بيان تجرب ب.شداي داشته هـاي سـنتي كـارگيري چهـرهه فرآيند

آن: شوداينگونه ترسيم مي و هـا ويژگـي شناخت ويژگي چهرة مورد نظر، تأويل خـاص

آنافزودن ويژگي توانـد صرف به كارگيري يـك شخصـيت سـنّتي نمـي. هاي جديد به

نـه در گـرو اصـالت رهگذرارزشمند بودن اثر را توجيه كند، موفقّيت يك شاعر در اين 
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و بهـرههبـةريخي يك چهره كه در گرو شيوتا شـاعران. گيـري از آن اسـت كـارگيري

و تحت تـأثير جريـان  و بـه انگيـز معاصر عرب در راستاي نوگرايي ةهـاي ادبـي غـرب

و هنري در نيم و اجتماعي وةسياسي دوم قـرن بيسـتم بـه ايـن تكنيـك روي آوردنـد

آنان بـا. هاي معاصر خود بپردازندتجربه از آن به نقل غيرمستقيم جستن توانستند با بهره

و قابـل تجـدد دلالـت كـه عمومـاً داراي_ هاي سنّتيزدن بر چهرهنقاب هـاي مانـدگار

و صراحت در گفتار پرهيـز اين قابليت را پيدا كردند كه از گرايش-بودند هاي رمانتيكي

و پوشيده و به سمبوليسم ا. گويي روي بياورندكنند يـن فرصـت را داد تـا نقاب به آنان

و انسـاني گسـيل تجربه و بـه حيطـة كلّـي هاي عاطفي خود را از حيطة شخصي خارج

و در همان و با حضور دادن كار حال دارند كترهايابتوانند به شعر خود وحدت بخشند

و بازگوييِ گفتار آنان در جهت پويايي سـنت گـامي مهـم بردارنـد  از دولـت. گوناگون

و از شخصيت نقاب، اكنون بسياري هاي سنّتي شهروند شهر ادبيات معاصر عـرب شـده

و چهرهزما اينك در شعر آنان با رستاخي هاي سنتي روبرو هسـتيم كـه انبوهي از واژگان

 ـها براي بيان تجربههر شخصيتي از آن شخصيت . اسـت كـار گرفتـه شـدهه اي خاص ب

و بهرهميآنكه سخنكوتاه بهتوانيم نقاب ١زدايـي عنوان يك نوع آشـنايي گيري از آن را
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